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 مراد فرهادپور

 اشاره:

صدای »خوانید متن مکتوب وبینار مراد فرهادپور در کانال چه میآن

تر ادهایی ارائه شد که پیشدر یوتیوب است که در پاسخ به انتق« انقلاب

در قالب مطلب جا که نقد یادشده پرویز صداقت ارائه کرده بود. از آن

نقد »در سایت « های نظری در چپ ایرانیسرگردانی»مستقلی با عنوان 

های مراد منتشر شده است، انتشار مستقل پاسخ« اقتصاد سیاسی

ی گفتار سازفرهادپور نیز ضرورت پیدا کرد. متن حاضر حاصل پیاده

 سخنران و ویرایش و تأیید نهایی ایشان است. 

وگو و تر از هر چیز ایجاد فضای گفتی این گفتارها مهمهدف از ارائه

نقد »نظران برای مشارکت در این مباحث است. دعوت از سایر صاحب

 «اقتصاد سیاسی

 

 مان پرویز صداقت مطرح کردند.هایی که دوستبحث امروز پاسخی است به بحث

ای اشاره کنم که در کل بحث جاری و ساری خواهد خواهم به نکتهی اول، میدر وهله

اسی ی سیاسی تفاوت اسویژه در سیاست و نظریهکه هم در فلسفه و نظریه و بهبود. این

شود، موضوع صحبت و اینکه این حرف از کجا شود بین حرفی که زده میگذاشته می

ضعیتی، از سمت چه کسی، با چه زبانی، زیر چه پرچم و در چه شرایطی، بر اساس چه و

شود چه گفته میشود. در خیلی از موارد، شاید وضعیتِ گفتن از آنو عنوانی گفته می

 برای من مبهم بود های سخنرانیویژه در قلمرو سیاست. خیلی از بخشتر است، بهمهم

سه سال قبل خدمت  کرد. منظور از چپ ایران چیست؟ دوو حتی بدگمانی ایجاد می

گرا و هرکدام ایشان پیشنهاد دادم به عنوان چند محفل روشنفکری که هستیم، چپ

ی هاهم سایت داریم، با هم روابطی برقرار کنیم، مقالات همدیگر را چاپ کنیم و پروژه

قدر دچار سوءتفاهم نشویم. ولی حتی در حد که اینمشترک داشته باشیم، برای این

دانم معنی چپ ایران چیست. و نتوانستیم این کار را بکنیم. نمی یکی دو محفل هم

ها در اینترنت است؟ ما کجای که چرا من و آقای وهابی؟ آیا به خاطر میزان لایکاین

اند. در کار هستیم؟ ایشان که جواب دادند و معلوم شد کتاب آقای وهابی را نخوانده

https://pecritique.com/2024/06/07/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%BE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA/


  

3 

 

 یک پاسخ

دولت بود، هرچند  یمقولهی درباره دو سخنرانی یک ساعته مورد من هم موضوع نقد

تر از همه بحث کنم. مهمسال است که به خیال خودم کار نظری و سیاسی می 04من 

است که به صورتی که ایشان مطرح کردند و خودشان را بیرون « های نظریسردرگمی»

انی رای ایستاده و ناظر دیگکند که گویی ایشان بالای قلهمی قرار دادند، این را تداعی

زنند و سردرگم هستند و دور خودشان وپا میهستند که در تاریکی و جهل دست

 چرخند. می

کاوی فروید، های رواناین نوعِ برخورد مسئله است. زمانی آدورنو در توضیح بحث

 جالب یکند، این جملهکاوی متهم بود در برخی موارد اغراق میکه روانبا توجه به این

هایش نهفته است. من هم مایل کاوی دقیقاً در همان اغراقروان را گفت که حقایق

اگر حقیقت سیاسی یا نظری –هستم با پیروی از آدورنو بگویم حقایق مارکسیسیم 

سال است امپراتوری  04هایش نهفته است. الان که در همان سردرگمی اتفاقاً -دارد

زنند که له میداریِ هار لهشوروی سقوط کرده و ویتنام و چین هم چنان برای سرمایه

آید، در این شرایط از چه چیزی صحبت به نظرم جسد راکفلر در قبر به وجد می

های نظری گسترده ای از سنتکنید؟ اگر مارکسیسم امتیازی دارد اتفاقاً مجموعهمی

ترین نقدها به مارکس و ترین و کوبندهشود گفت حتی تندترین، عمیقاست. می

اتفاقاً ما در  ها آمده؛ آن هم نه براساس گردش به راست.ل همین سنتمارکسیسم از د

تیم رو هسهای گوناگون پژوهشی روبهبطن مارکسیسم با صدها جریان و نظریه و برنامه

ترین امتیاز آن در این دوران را نشان و همین امر غنای نظری مارکسیسم و مهم

 ییک قرن گذشته تقریباً با همه که اتفاقاً مارکسیسم توانسته دردهند. اینمی

گرایی گرفته تا هرمنوتیک، از ی مکاتب، از ساختمطرح، همه های فکریجریان

ی کانت، هگل، اسپینوزا و هر جریانی که اسم ببرید، ترکیب ی تحلیلی تا فلسفهفلسفه

های علوم ی حوزهشود، گویای توان نظری آن است. به همین ترتیب، تقریباً در همه

شناسی شناسی و زبانتا نقد ادبی و انسان شناختی و تاریخ و جغرافیا،سانی، از جامعهان

ها بوده است. اگر تمام کار مارکسیست یاساسی نتیجه بسیاری از دستاوردهای نظری

ز عقب ی شکلی ااین غنای نظری را زیر عنوان سردرگمی نادیده بگیریم، به نظرم نشانه

ها قر است که در وضعیت ما اتفاقاً فقط هم به مارکسیسترفتن و فضیلت ساختن از ف
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ی ابعاد هویت فرهنگی ما این شود. در سینما و رمان ما، در همهها منحصر نمییا چپ

سازیم و خودمان را گرایش هست که از فقر، محرومیت، انزوا و حتی نادانی، فضیلت می

 من در توضیح و تبیین وضعیت کنیم. به همین خاطردر فضایی بسته اما امن پنهان می

را مطرح کردم که البته انزوا بیشتر ناظر « انزوا»و « ادغام»دو مفهوم اصلی  امروز ایران

 بر وضعیت فرهنگی و سیاسی ماست. 

های پرویز صداقت را خلاصه کنم. زیرا هرچند این یک مسئله شاید بد نباشد صحبت

ام، ولی ناچارم ودهایش درگیر شدهسال گذشته بارها با نم 04عمومی است و من طی 

بخشی از بحث خودم را براساس نوع نقدی که ایشان کردند، به صورت بحث شخصی 

پیش ببرم. با این حال سعی خواهم کرد در ادامه تا حد ممکن بحث را به صورت 

 مفهومی دنبال کنم. 

ه ب نویسی و هدایت دیگرانبیماری است که ما بکوشیم با نسخه این دقیقاً یک

های کلیسای کاتولیک کاری کنیم که آنان از سردرگمی، جهل و ضلالت ی کشیششیوه

ه کند باصطلاح راه راست و روشن را دنبال کنند. این امر من را وادار میدربیایند و به

ی خودم بپردازم. ایشان به سه نکته اشاره دارند. نخست مسائل تاریخی و شخصی تجربه

جا حریم جا و آنام و اینرا زیاده از حد پیش برده امای نظریهاینکه من ماجراجویی

قد تئوریک به آن معت شناسند و به عنوان پناهگاهیمقدس مارکسیسمی که ایشان می

پردازان ها فیلسوفان و نظریهکه اصولاً نسبت به نظریهام. دوم اینهستند، زیرپا گذاشته

ل و نظریه برایم به طلسم یا فتیش بد ها، یک جور شیفتگی فتیشیستی دارمو کتاب

مجموع این  ام.ها غرق شدهشده است و به همین علت نیز در بازی با اسامی و نظریه

که در این تجربه اساساً چیزی به نام سوم یعنی این یرساند به نکتهمی دو نیز ما را

برای  سیاست وجود ندارد، سیاست برای ما ناممکن است و درنتیجه عنوانی که ما

ی فویرباخ مارکس درباره که از تزهای «تز یازدهم»ایم، یعنی مان انتخاب کردهسایت

فی باشود، چون در آن تز صحبت از بیهودگی نظریهو طنزآمیز می آید، امری مسخرهمی

است و این که مسئله بر سر تغییر جهان است نه تفسیر آن. در یک کلام، فتیشیسم 

دهد در این مسیر سیاستی نظریات ارتدکس نشان می ن از مرزهاینظری و پا فراتر نهاد

 وجود نداشته و ندارد. 
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کردم بحث ایشان را در ذهن خودم خلاصه و استدلال اما در همان حال که سعی می

در مورد خود  یاین بحث از برخی جهات تا حد را از نو بازسازی کنم، متوجه شدم

به این نکته خواهم پرداخت، ولی کلاً ترس از ی بحث کند. در ادامهایشان صدق می

 -یا هر اسمی که برش بگذارید –درگیر شدن با آشوب جهان و تکثر و طوفان مدرنیته 

با حضور صدها نظریه و جریان فکری، از قضا نوعی پناه گرفتن در یک فضای امن است 

یسم یا از ارکسبا اسم م سیاسی برای اتفاقاً درگیر نشدن با سیاست. ایشان در یک بحث

ی علاقه دهندهبلکه با عنوانی که نشان، آیندآن بهتر با نام سوسیالیسم انقلابی جلو نمی

ند. و آیجلو می« نقد اقتصاد سیاسی»به علم و القاب دانشگاهی است، یعنی با عنوان 

شان یک بار هم از دشمن اصلی سیاسی ما یعنی استبداد دینی در طول تمام مدت بحث

داری اسلامی است یا نه، تا چه حد هست، و که ایران سرمایهبرند. از قضا ایننام نمی

 ی سرمایه، یا به هر زبان و باگونه مسائل، یا حتی مقوله انباشت اولیهبحث فقه و این

دن ها گویای درغلتیی اصلی ما نیست. ایناقتصادی بررسی کنید، مسئله یهر نظریه

اگر خیلی ادعای سیاسی بودن و تغییر جهان را دارید، به همان فضای نظری ناب است. 

توانستید نشان دهید ارتباط بین این استبداد دینی با هارترین ی اول باید میدر وهله

شکل حاکمیت سرمایه چیست، همان کاری که من خواستم در بحث ادغام و انزوا انجام 

خورد با مبارزه علیه میدهم، و نشان دهید که چرا مبارزه علیه استبداد دینی گره 

شود در واقعیت به آنها اشاره کرد. های خیلی مشخصی که میداری، با میانجیسرمایه

سر و قلب من، بلکه در خود واقعیت تاریخی باید به هم برسند. و از  این دو نه فقط در

سیاست فرضاً مارکسیستی یا طبقاتی را مطرح کرد. در  شد بحثدل چنین تحلیلی می

وان که عنبرید، بلکه پرهیز دارید از اینکه کاملاً روشن است نه فقط اسم نمی حالی

خاطر ب استبداد دینی را مطرح کنید )یقین دارم نه از سر احتیاط یا ترس بلکه دقیقاً

دانم سیاست در ایران بدون مطرح کردن یک انتخاب نظری و سیاسی غلط( و من نمی

ما کسانی که در ایران هستیم شرایطی را رعایت  یاین مقوله چه معنایی دارد؟ همه

آوریم. ولی امروزه به نظرم استبداد دینی یا دولت هایی را بر زبان نمیکنیم و اسممی

هایی است که دانشجویان سال اول دینی یا ضرورت جدایی دین از دولت از جمله حرف

عدم اشاره به آن  ها هم هست. اتفاقاًگویند و در خیلی از نشریات و کتابهم می
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فضای نظری و انتزاعی و خیالی است، آن هم براساس  ی پناه بردن به یکدهندهنشان

براساس  سری طبقات خیالی در ذهن و در نهایت رسیدن به نوعی آرامش فکرییک

خواهند تغییری در آنها ایجاد تکرار مفاهیم و مقولاتی که برای ایشان آشناست و نمی

 ی گریز از سیاست است. دهندهنشانشود. اتفاقاً این 

، کنم کوتاه بگویمشخصی خودم جلو بروم و سعی می یاگر بخواهم براساس تجربه

 044یا  04پنج ،  های اول انقلاب، متوجه شدم صرف گردآوردناتفاقاً در همان سال

یده و فاگذاشتن، کار بی« حزب کمونیست ایران»نفر دانشجو و روشنفکر، و اسمش را 

تری هم که بودند بر همین اساس عمل های بزرگمعنایی است. اتفاقاً حتی سازمانیب

هزار نفر هوادار، دیدید که کارشان  044تایی بودند و دورشان هم  044-04کردند. می

به کجا کشید. مجاهدین دست صدام را ماچ کردند و تبدیل شدند به مافیای مذهبی. 

همه روشن است که چه شدند. من با ماجرای ها و فداییان هم برای سرنوشت چپ

 تیبر اساس وضع نیزهمان موقع  .آشنا بودم و غیره سمینیو لن سمیمائوئ ی درسازحزب

 ینیحکومت استبداد د کیدر  یروشنفکر منزو کی یعنی کردم،می عمل خودم یواقع

 کهنیا به خاطر قاًیدق، مصادره شداز سوی نیروهای ارتجاعی که انقلابش  یاو جامعه

 .دداشتن یدارهیپا در روابط ماقبل سرما کیاش هنوز یاز طبقات اجتماع یعیبخش وس

چه  ،طبقات یوجود بالقوه یبا حت دیریبگ یمساو دیتوانینم را اصلاً یدارهیوجود سرما

در  کهنیا ی.اسیس کنشی در مقام سوژه یبرسد به وجود بالفعل طبقات اجتماع

و چند دانشجو را هم زور به  میعد هم خودمان را رهبر آنها بدانب میمان طبقه بسازذهن

بعد  .را کنار گذاشتم آنسال قبل  04مسخره است که من  یباز ،میها بفرستکارخانه

 یفشروع کردم به معر ی،هگلمارکسیسم  یعنیکه داشتم  یبر اساس سنت از آن اتفاقاً

ی انتقادی آنها هنوز در که نظریهو مکتب فرانکفورت، آن هم در زمانی  رنووآد یکارها

زبان هم چندان شناخته شده نبود. در آن شرایط این کار خود جهان انگلیسی

نشستن و در هپروت طبقات بود، به جای  ممکن کار نیتریعملترین و پراگماتیک

 به و تازه آن هم پس از پایان جنگ کرد شدیکه م ی بودکار ، اینرفتن ی فروالیخ

 ، مثلبگذارم شیروبه نسلقلنبه یاسام لازم هم نبود علنی،و نیمه صورتی محدود

جمع  هیبراساس نظر چند دانشجو و روشنفکر را اتفاقاً .حزب فلان ای یطبقات استیس
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 کردنوصل  استیرا به س هیمازاد نظر ،بود نیهم قاًیکار من دق .کردن و گرد هم آوردن

 یاهاؤیر دون غرق شدن درو ب دو، میان این کردن یو انضمام یواقع یگریانجیمو 

  .را درآوردن گرگیو ا کسیو ا نیلن یو ادا یخیتار

 ینقطه من اتفاقاً ینظرهای جوییماجرا یهمه میبگو توانمیاساس م نیبر هم

دند که تمام ش ییو جاها دجلو رفتن یبه صورت عمل کاملاً، بود یاسیس قاًیشان دقشروع

 04در کل  توانمیرا م نیا .نداشتند یاسیس یمعنار دیگ کهبود  نیبه خاطر ا قاًیدق

 یعواق تیام و وضعبرگشته تیبه واقع شهیهم اتفاقاً کهنینشان بدهم و ا هاتیفعال سال

 نیچه هستم و چگونه ا ،امستادهیمن کجا ا ،زندیحرف م از کجا تفکر این که ،تفکر

دو کتاب  یکی یر کسه .ستین یطور حرف زدن کار سختنیهم. زنمیها را محرف

 :ندپرتاب کآنها را به درون فضای نمادین  تواندیو م ردیگیم ادیمقولات را  نیبخواند ا

 نیا ممهی اتفاقاً در سیاست ول .ساختار فلان ی،دارهیسرما ی،طبقات ، پیکارایپرولتار

  .دیزنیها را محرف نیاست که شما از کجا ا

 /بحث ترجمه طرحبودم که بر اساس  انیکس نیاول از من ،شانیمورد دوم حرف ادر 

الفت مخ منابع درجه دوم بودند، یترجمه شانهمه که یفاتیلأتو نشرتفکر با نوشتن 

 کدام هرو دیگران  و دلوز نوزایو اسپ دایدر و هگلی درباره ییهاکتابچاپ با  .کردم

گان با مرعوب کردن خوانند سپسآوردن و  دوصفحه بر اساس منابع درجه  04-04 در

 چارهیبکه  خودم شاهد بودم .ناشناخته دیجد و مکتب ها و آدمکتاب صدها اسم

تنگ خودشان چطور با ولع  یپناه گرفته بودند در چارچوب نظرکه  ینیروشنفکران د

زدم  یکار عمل کیدست به این امر، در تقابل با  .کردندینگاه م دیجد یهااسم نیبه ا

به  متعهد بود قایدق که اتفاقاً مراه با دیگران به راه انداختمرا ه« ارغنون» یپروژه یعنی

عده سردرگم هستند و  کی کهنیای، رونیب یهاگونه دستورالعملنیا .تفکر آزاد ذات

 .دیاشدر فلسفه باز ب دیشما با با تفکر فلسفی سازگار نیست. ،مندامی را درستمن راه 

 گردیاز ها میما همه کار کرد ولوژی رسمی،ئ، در عین فاصله گذاری با ایدخاطر نیبه هم

رجمه را ت یو مقالات مهم اصل یمطالب اصل میکرد یسع ،چهیاز مارکس تا ن ،نیامیبن تا

 یکه اطلاع دارم رو ییو تا جا دیسال هم طول کش 04را. مهم  یرهایو تفس میکن

ام به اقد نیا یزمانتا  .داشت ی فایدهو نظر به لحاظ فرهنگی بود و رگذاریثأت هایلیخ
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حات و جنبش اصلا ینید یروشنفکر یفضا یعنی ی،اسیس یکل یاز فضا یجزئ عنوان

مان ه درکه  یموقعولی  کم به لحاظ نظری راه گشا باشد.و دست عمل کند توانستیم

 ،گرااصول و طلباصلاح یماجرا، یعنی «ماجرادیگه تمومه » میدیفهم ۰4 یدهه لیاوا

 کیعنوان از دوستان به گریمن و چند نفر دبعد از آن  .شد لیهمان موقع ارغنون تعط

که  دینیبیم دیکه بودند بپرس یاگر از کسان .میداد لیتشک را« رخداد»جور محفل 

 نیمه قاًیدق میکه ما در جمع خودمان داشت یبحث نیتریو تکرار نیتریاصل ،نیترمهم

با  یچه ارتباطکنیم، می چهاینجا  ،میچه هست ،میهست ایسوژهکه ما چه  بودمسئله 

اش وسوسهو راحت بود  یلیخ اتفاقاً. میزنیها را محرف نیاز کجا ا ،میجامعه دار نیا

ی کم نطفهیا دست رانیا ستیکمونحزب معلوم است که ما خب  مییهم بود که بگو

 ایبه خاطر جهل  ، حالدهیرا نفهم نیهنوز ا کارگر یطبقهحزب کمونیست هستیم و 

نکته  نیا خیکه تار میما منتظر هست یید.که بگو یزیهر چیا  هیاتحادیا  رهبران انتیخ

حزب  که ما فهمدیرا نم نیا خیچرا تار میدانینم یول میادهیما خودمان فهم .را بفهمد

سوسه و نیا یما جلو یول .میگذارینم شیاسم رو نیاگر ا یحت میهست رانیا ستیکمون

دودی ی مرز و حعنی .میستادیهم ا هیکردن نظردستکی یوسوسه یجلو یحت .میستادیا

 .کنم تهو بس فضا را تنگ حاضر نبودم من شخصاً. گراچپ یکل شیگرا یکجز  نداشتیم

ه یکی ب د،خوانیم ویبد یکس کی ،بردندیلاکان بحث را جلو م یکاوروانیک عده با 

اند بتو تا جمع ما دکریغنا کمک م نیهم اتفاقاً .بود یینوزایاسپ سمیمارکس دنبال

 هگر استیس باواقعی  ی وعمل و به طرزیشود  زیمازاد سرر نیداشته باشد و ا یمازاد

 بخورد.

را که نسبت به جامعه  ینقدو  میگذاشتینم رونیبما خودمان را از فضای نظریه 

اساس من  نیبر هم .میکردیهم اعمال م دشیو تول هینظر نینسبت به ا میکردیم

و  ینید روشنفکراندر نقد  بارها .نشدم هینظر ناب از شیجور ستا کی ریوقت اسچیه

 یبدو مسیآلدهیا یمسئله نیبه هم قاًیدق یی،سروش تا طباطبا یاز آقا گرید یهایلیخ

سبت ن بیعج یفتگیشی نوع که یانزوا و فقر فرهنگ نیهم یعنیاشاره کردم  رانیدر ا

رابطه  زای انمونه قاًیدق . اینکندیم جادیا «فضل و حکمت»خلاصه و فلسفه و  هینظر به

 اساحسی ایران، با منزو یبسته و جامعه یفضا نیرابطه ب است، لتیفقر و فض نیب
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 یحتو همه دوست دارند  جانیکه ا یدانشگاه و القاب یخضوع در برابر علم و فضاها

 نیهم یدهندهنشان اتفاقاً هانیا .سندیونمی جلد کتاب یرا رو شانعنوان دکتر

 ییباطباط یآقا یهاهینظرمثلا در  شودیاست که باعث م رانیا در جیرا یبدو سمیآلدهیا

خوانده ا ر دیدرو اروسو یروشنفکر کتاب  ایآخوند  فلاناگر که  میبربخور هیقض نیبه ا

اگر شما  ندیگویبه ما م هایلیکه امروزه خ طورنیهم .شدینم طورنیبود مشروطه ا

 ،دشینم این جور ای دیکردیانقلاب نم ،دیرا خوانده بود یفلان روحان هیعمل یرساله

 کهنیا ایکتاب خواندن  فضل و کنندیفکر م یبدو سمیآلدهیا ر اساس همینبی عنی

 یهاانیها و جراست و انقلاب خیتار ینه عامل اساس اینفر فلان کتاب را خوانده  کی

  .شودیم نییتع شاناساس سرنوشت نیبر ا یخیتار

 استیوصل به س من کاملاً یهاییکه ماجراجو دندهینشان م موارد نیا یهمه

کرده است. ی واقعی بین سیاست و نظریه عمل میدر جهت ایجاد یک رابطه بوده و

با دوستان و رفقای  آید. اگرجا میهای مربوط به دولت و سیاست هم از همینبحث

های مختلف، یم، به خاطر این بود که در بحثدیگر کاراتانی یا لاکلائو ترجمه کرد

ی پردازی کرد و اتفاقاً نبود یک نظریه دربارهکه باید سیاست را نظریهرسیدیم به این

دوی ب دهد مارکسیسم همیشه به سوی دترمینیسم اقتصادیسیاست است که اجازه می

 درنتیجه واقعیت رشد غریب ووسر بخورد، به سوی تخیلات طبقاتی عجیب

داری مساوی با وجود طبقه که صرف وجود سرمایهداری، مراحل گوناگونش و اینسرمایه

ن تر از آی طبقاتی نیست را از یاد ببرد. به همین خاطر بر بحث دولت و مهمیا مبارزه

 بر بحث خشونت در تاریخ تأکید گذاشتم. 

 انی کهمدو صحبتی که مطرح شد یکی مربوط به کتاب گرتسنبرگر بود، خانمی آل

مهمی را در سرنوشت مبارزات سیاسی  ی خشونت با بازار، نکاتبا طرح رابطه دقیقاً

بحث فقط بر سر این نیست که  کرد. چون اگر بپذیریمگرای کل جهان روشن میچپ

های بعدها مارکسیست مارکس انباشت اولیه را خیلی ابتدایی درک و مطرح کرد و

شود اولیه یک چرخه است که تا امروز تکرار میدیگری آمدند که متوجه شدند انباشت 

داری هم با زور ماورای اقتصادی و انباشت سرمایه های سرمایهترین شکلو در پیشرفته

ته را نک رو هستیم. گرتسنبرگر از این بحث فراتر رفته و ایناز طریق زور و غارت روبه
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فریقا به دست انگلیس و های استعماری که در آسیا و آکرد که اصولاً دولتمطرح می

فرانسه ساخته شدند و چنان فجایعی به بار آوردند، اتفاقاً معنای اقتصادی نداشت. یعنی 

داری به عنوان یک وجه تولید جهانی تا حد زیادی به لحاظ اقتصادی رشد سرمایه

 ای مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمانمبتنی بر خود رابطه بین کشورهای پیشرفته

غارت ثروتی که در آسیا و آفریقا، در هند، چین، کنگو و... رخ داد نقش مهمی در  یود.

 کرد. این تحلیل خشونتی را نشانداری به لحاظ اقتصادی ایفا نمیگیری سرمایهشکل

کند. اگر این ی انباشت اولیه مطرح میدر ایده دهد بسی فراتر از آنچه که مارکسمی

شود می کند و معلومی و تاریخی وسیعی پیدا میرا بفهمیم، ماجرا معنای سیاس

های استعماری شکل عجیب و غریبی از سازماندهی خشونت و غارت هستند که دولت

د عنوان اقلیتی که کمپانی هنها بهداری ندارد. اروپاییربطی به دولت بورژوایی و سرمایه

مغول همه جا را  ی نهادهای خشونتگری بودند که مثل قومشرقی را ساختند، سازنده

داری نداشت. اگر این را غارت کردند اما این غارت اتفاقاً ربطی به رشد سرمایه

به  جهتخود و بیفهمیدیم که نباید تمام مبارزات ضداستعماری را بیدانستیم میمی

رین تچین و نه در آفریقا، شاهد ابتداییدر سوسیالیسم وصل کنیم. نه در هند و نه 

ایم. حتی انقلاب اکتبر هم فقط درپتروگراد و مسکو وسیالیسم نبودهها به سمت سقدم

به خودآگاهی  ی کارگر وجود داشت که به دلایل تاریخی عملاًرخ داد که در آنها طبقه

داری را حداقل برای مدت کوتاهی رسیده و از طریق ساختن شوراها، مرزهای سرمایه

بر سر غارت استعماری است که ربطی به درنوردیده بود. اما در امپراتوری تزاری بحث 

های بوروکراتیک اش ظهور دولتداری ندارد. کل این ماجراها که رخ داده، نتیجهسرمایه

 شدبازد. میها نزد آنها رنگ میشمالی هستند که توحش مغول چین و ویتنام و کره

لیستی انات سوسیاها را به عنوان جریاین را فهمید و کل قرن بیستم زور الکی نزد که این

معرفی کنیم و کاملاً برخلاف تصور مارکس جلو برویم. حرف من راجع به گرستنبرگر 

 ام را تمامکنم بحث شخصیجا سعی میو دولت و سیاست هم بر همین اساس بود. این

 های مفهومی بپردازم.کنم و به بحث
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ن، مثالی شاایشان در ارتباط با پاگذاشتن بیرون از چارچوب مقدس مارکسیسم

 ی بازتولید اجتماعی که ظاهراًهای فمنیست و نظریهزنند مربوط به مارکسیستمی

. شوندهای دیگر از چارچوب اصلی خارج نمیمورد تأییدشان است و برخلاف ماجراجویی

ی بازتولید اجتماعی تا برای خودم حلاجی کنم. نظریه توانم این بحث رامن نمی

های شرطوضعیت واقعی و پیش گردد بهاش برمیصلیی ادانم، هستهکه میجایی

ار ک کشی. درواقع کل چیزی کهراه افتادن منطق بهرهتبدیل شدن کار به یک کالا و به

شود عمدتاً به دوش زنان است. مسئله این است که در قرن نوزدهم در خانه نامیده می

 ت از او کار بکشند و ارزشساع 01بردند تا روزی ساله را به کارخانه می ۰، 7یک بچه 

 یتهشود. اما نککنند و آن ارزش در نهایت در قالب سرمایه جدید انباشت اضافی تولید 

ها هشت ساله طور نیست که آدمشود. اینساله اولیه چه می ۰-7مهم این است که 

 یزاده شوند و به کارخانه بروند. آدم از تولد تا هشت سالگی به خوراک، پوشاک، و نگهدار

دهند. ولی این کار اصلاً قابل نیاز دارد. کاری که مادر یا پدر و سرپرست انجام می

شود آن را با کار انتزاعی که تبدیل به کالا شده وجه نمیهیچگیری نیست و بهاندازه

 جدیدی مقایسه کرد. این مسأله در محاسبات نظری ارزش نیامده و اتفاقاً بحث کاملاً

کشد. اگر هم منظور پای جنبش زنان را وسط می است و به همین علت هم

ی مارکسیست نظریات کسی مثل سیلویا فدریچی است که حتی در هانیستیفم

های کلاسیک چون دارد و پایش را از نظریهوداری هم چندهای تاریخی سرمایهریشه

عی اگذارد. اما برای من مسئله این است که بازتولید اجتممارکسیستی خیلی بیرون می

ی اضافی بیرون نسبت به منطق استثمار و تولید ارزش دقیقاً همان موضوعی است که

ارزش کار مارکس نیامده  یهایی که در نظریهشرطپیش گردد بهاست. این بحث برمی

های مربوط به دولت و خشونت هم همین کند. تمام بحثو همین هم مسئله ایجاد می

 اند. ند که داخل منطق تولید ارزش اضافی نیامدههایی هستشرطها پیشگونه است. این

 های گذشته دراز پسمانده گفتار ویراست دوم کاپیتال همالبته مارکس در پیش

ا های گذشته نیستند. برخی از آنهبینیم که فقط پسماندهگوید، ولی میحال سخن می

ان و وجود کارگری بیولوژیکی هاشرطنظیر کار زنان در خانه و بازتولید اجتماعی، پیش
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به بحث  توانیماند. از این بحث اگر جلوتر برویم میکشیراه افتادن منطق استثمار و بهره

 ی طبقاتی برسیم. طبقات و مبارزه

اصلی مارکس یعنی نقد اقتصاد  یبینم این است که بین دو پروژهآنچه من می

سال در موردش کار کرد تا به نگارش جلد اول و جلدهای بعدی سرمایه  14سیاسی که 

ی دیگرش، یعنی سوسیالیسم انقلابی و سیاست منجر شد، بین این پروژه و پروژه

دانم هم که من هم می «سرمایه»بخش، شکافی هست. در دل منطق رادیکال رهایی

کنم، در دل آن اشاره نمی هم تاریخی دارد، و به بحث مقایسه با وبرساختار منطقی و 

آید که سرمایه این درمی« سرمایه»رسید. از دل تحلیل مارکس در فقط به بحران می

. رودهای بحرانی پیش میهمیشه با بحران و تخریب ثروت همراه است و از طریق چرخه

بیرون بکشید و نه حتی ضرورت توانید ولی از دل آن نه ضرورت انقلاب را می

ن شده نیستند. ایداری دادهدرون روابط سرمایه ها به صورت منطقیسوسیالیسم را. این

رساند که نخواست شکاف بین این دو را صرفاً با زور نظری بیهوده نبوغ مارکس را می

 تی بازار و دولپر کند. مسئله این نیست که عمرش نرسید که جلد چهارم را درباره

خود تاریخ و اگر این شکاف را پر کنید،  در دل بورژوایی بنویسد، این شکافی است

شود. چون این مردمان هستند که باید خودشان را رها کنند و معنا میبخشی بیرهایی

این کار فقط زمانی ممکن است که واقعیت تاریخی بین این دو پروژه پلی بزند. از قضا 

تواند به لحاظ تاریخی این حرکت را به شکل ای است که میهی طبقه همان مقولمقوله

انضمامی انجام دهد. چون از یک طرف ریشه در شرایط اقتصادی دارد، همان چیزی 

گوید من وجود طبقات را کشف نکردم، بلکه حرف نو کند و میکه مارکس مطرح می

یشه دارند. و من این است که طبقات در روابط تولیدی و مناسبات مالکیتی خاص ر

جا هم هست که مفهوم طبقه و بحثی که کل تاریخ جهان پیکار طبقاتی البته همین

شود. ارتباط طبقات با ساختار اقتصادی، تمام دعوای مربوط به زیربنا می نیست، مطرح

تدلال به اس سازد. اگر به اینکننده است و سیاست را میکه اقتصاد تعیینو روبنا و این

اشد اگر ی چیز دیگری بکنندهتواند تعییننگاه کنیم، اقتصاد چگونه می صورت منطقی

که چیزی  کننده استتوانید منطقاً بگویید اقتصاد تعییناز آن چیز جدا نباشد. وقتی می

به نام اقتصاد باشد که به صورت نهادی و کارکردی و ساختاری از سایر چیزها مجزا 
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اری از دبازار آزادی در کار است زیرا اقتصاد سرمایه توانیم بگوییمشده باشد. امروزه می

اند تودین، کلیسا، دولت، و رسوم اخلاقی و قانونی جداست به همین خاطر هر فردی می

دهد که شما مفهوم طبقه و عرضه کند. و این نشان می نیروی کارش رابازار برود و  به

 به کار ببرید که اقتصاد به شکل نهادیتوانید مفهوم اثرگذاری اقتصاد را فقط جایی می

ی جامعه جدا شده باشد و این چیزی است که در روابط ماقبل و کارکردی از بقیه

یقاً داری دقهای تولید مقابل سرمایهداری ندارید. یعنی وجه مشترک تمام شیوهسرمایه

اسک و رسوم این است که بازار و اقتصاد از روبنا جدا نیست، از حقوق، دین، اخلاق، من

شود گفت اقتصاد در قبل از و قوانین جدا نیست. به همین علت است که نمی

ی جدید کننده است. به همین دلیل مفهوم طبقه از دل جامعهداری تعیینسرمایه

آن را به تمام تاریخ تعمیم داد. درواقع مفهوم  شودآید و نمیداری بیرون میسرمایه

داری هم داری است و در درون وجه تولید سرمایهیهطبقه مربوط به وجه تولید سرما

از  ای است کهداری مساوی با وجود طبقه نیست. طبقه اتفاقاً مقولهنفس وجود سرمایه

داری شده است، ولی از یک طرف به شکل ساختاری و منطقی در دل روابط سرمایه

یخ، دین، روابط طرف دیگر اتفاقاً لازم است که از درون دنیای اقتصاد به فضای تار

حقوقی، قوانین و مناسک بیاید تا بتواند تحققی انضمامی پیدا کند و بتوانیم بگوییم این 

بدیل کننده تی سیاسی و نیروی تاریخی تعیینخودآگاهی رسیده و به سوژه به طبقه

تواند حل کند، ولی نه از ی مارکس را مفهوم طبقه میشکاف بین دو پروژه شده است.

ای هم هست. داری هست پس حتماً طبقهکه چون سرمایهن، نه به خاطر ایندرون سر م

 هایش باید در واقعیت تاریخی داده شود. به همین علت است که در واقعیتمیانجی

رو هرو باشیم. چیزی که با آن روبمیانجی با طبقات روبهتوانیم به صورت بیشده نمیداده

مردم اتفاقاً در داخل مرزهای یک کشور، سیاست مردم هستند. و سیاست و  هستیم،

مثابه هداری در کل بکنند. بین این دو، بین سرمایهملت معنا پیدا می -یعنی یک دولت 

 شوددهد، نمییک وجه تولید جهانی با سیاستی که کاملاً در مرزهای ملی رخ می

اشند. ده شده بها باید به صورت تاریخی داارتباطی صرفاً نظری برقرار کرد. این میانجی

 ها را بیاورید. توانید از ذهن خودتان این میانجینمی
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داری در مقام یک وجه تولید جهانی چگونه با سرمایه این بحث که حتی در مورد

صحبت  ها پیوند دارد، مجبوریم از مارکس به هگل برگردیم. در این موردملت-دولت

رمایه برد، یعنی ستال به کار میبسیار است. بین مقولاتی که مارکس در جلد اول کاپی

سازد، جای ی رقابت را میآید و مسئلههای منفرد که در جلد سوم میدر کل و سرمایه

 در ی خاص یک کشور خالی است. این عنصر وسطیهاوسطی یعنی سرمایه یمقوله

یک امر جزئی یا خاص وجود دارد، دیالکتیک هگلی هست، یعنی بین امر کلی و منفرد، 

ی اقتصادی مارکس و تحلیل مارکس در سرمایه تا حدی غایب است. این نظریه که در

شدنش با داری و پیشرفت و جهانیگیری سرمایهشود که شکلمسئله روشن نمی

همان جایی  ها و بازارهای ملی چه ارتباطی داشته است. اینداریکشورها و سرمایه

 ، یعنی مابین ساختار اقتصادی وباید تحقق تاریخی پیدا کند ی طبقهاست که مقوله

واقعیت سیاسی و تاریخی که در آن شما با مردم طرف هستید، و با حاکمیت و سیاست، 

در درون مرزهای یک کشور. ما چیزی به نام دولت جهانی و انقلاب جهانی نداریم و 

ملت -ها دیده نشده، زیرا سیاست و انقلاب همیشه در مرزهای دولتاز این نشانی هم

به همین خاطر است که انقلاب فرانسه، روسیه و ایران داریم و انقلاب  دهد.میرخ 

های درون یک کشور با نظام دانیم ارتباط بین این انقلابجهانی نداریم. هنوز هم نمی

داری جهانی چگونه است. این امری نیست که فقط با نظریه بتوانید پاسخش کلی سرمایه

ایم. بخشی را مسخره کردهن نسخه بدهیم امر رهاییرا بدهید. اگر بخواهیم برای ای

ها را بسازد و نشان دهد. به قول مارکس، کمونیسم یک واقعیت اجتماعی باید میانجی

آل نیست که به سمتش حرکت کنیم. یک جریان واقعی بالفعل برای تغییر نسخه و ایده

د، صرفاً یک اسم های خودش را پیدا نکنی بوروژایی است واگر میانجیدرون جامعه

 ماند.باقی می

داری به عنوان یک امر جهانی و ی سرمایهکه بین این دو، بین حیطهبرای این 

 شود و ما به میانجی آگامبن وکاراتانی و دیگران بدانبخشی که به سیاست مربوط می

رود زیرا بحث حاکمیت و خشونت می پردازیم )و البته بحثش از دولت هم فراترمی

ها ارتباط برقرار کنیم، باید به مفهوم دیگر (، برای این که بتوانیم بین ایناستمطرح 

مسئله آن  .formal subsumption« ادغام صوری» مارکس رجوع کنیم به نام
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شود ولی باید دید می داری اگرچه از آغاز به عنوان نظامی جهانی ظاهراست که سرمایه

ا تقسیم بشریت به کشورها و ملل پیوند این جهانی بودن به میانجی چه روابطی ب

های هر کشوری، با بازار ملی هر کشور خورد و رابطه بین سرمایه در کل با سرمایهمی

کند. روشن می گیرد. مارکس این پیوند را از طریق مفهوم ادغام صوریگونه شکل میچه

 لت دیگریداری در عین جهانی بودن خصدهد که سرمایهادغام صوری به ما نشان می

بودن و بازتولیدش به عنوان یک امر جهانی از دل شدن و جهانیدارد که اتفاقاً جهانی

داری کس. سرمایهآید، یعنی امکان ترکیبش با همه چیز و همههمین خصلت می

تواند از فقه شیعه، تا اخلاق پروتستان، تا تکنولوژی باروت چینی، واقعیتی است که می

ب و بازرگانان عر بردند، تا سیستم حسابداریها به کار مییکینگهایی که واو بادبان

هزاران چیز دیگر را در درون خودش به شکل صوری ادغام کند، یعنی آنها را به درون 

 خودش بکشد و از آنها برای گسترش، حفظ و بازتولید خودش استفاده کند. 

نوع ادغام تغییری در  ی صوری بودن است یعنی اینجا مسئلهی مهم در ایننکته

داری یک تکنولوژی یا امر فرهنگی یا دهد. سرمایهشود نمیماهیت چیزی که ادغام می

ی مقابلش مفهوم ادغام کند. نقطهمی دستاورد نظری را بی هیچ تغییری در خود ادغام

در مقابل ادغام صوری است که شاید بهترین مثالش  real subsumption واقعی

توانست داری می، سرمایه01و  0۰نولوژی در دوران ماست. شاید در قرن علم و تک ادغام

دستگاه چاپ گوتنبرگ، سیستم کشتیرانی قبایل اندونزی و هر چیزی را به کار بگیرد 

ها را از تا بتواند بازارها را گسترش دهد و نیروی کار و کالاها را جابجا کند. ولی این

حالی که در قرن بیستم، تولید علم و تکنولوژی  کرد، درگرفت و استفاده میبیرون می

ق های تحقیبینیم که سرمایه از طریق برنامهشود. میوکار سودآور میکسب خود یک

 در تولید تکنولوژی و حتی علم research & development و توسعه

کند. بدین سان ماهیت کند و آنها را به جزئی از خودش تبدیل میگذاری میسرمایه

ید گذاری و تولدهد و آن را به یک فرایند سرمایهعلم و تکنولوژی را تغییر می تولید

کند. هرچند در کنارش آموزش عمومی و دولت و هزار مورد اضافی تبدیل می ارزش

ند تواند به ما کمک ککند. بدین ترتیب، مفهوم ادغام صوری میدیگر هم نقش بازی می

د توانیک سیستم جهانی باقی است و هم می داری همو نشان بدهد که چگونه سرمایه
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داری گیریم که نهایتاً هر سرمایهمی های مختلف ترکیب شود. نتیجههمه شکلبا این

داری هرکدام ی کشورهای سرمایهفرد و استثنایی است. همهخاصی یک امر منحصربه

دیگر  ابعاد ی خاصی بین اقتصاد واند. همیشه با آمیزهداری شدهبه شکل خاصی سرمایه

 گیرد و در خودشهای مختلفی از هر وضعیتی را میداری تکهرو هستید زیرا سرمایهروبه

داری جهانی که همه جا یکی کند. بنابراین هم هزاران استثنا داریم هم سرمایهادغام می

 یی بین دو عرصهتوانیم رابطهاست. اتفاقاً از طریق همین ادغام صوری است که می

یابیم، یک طرف اقتصاد و طرف دیگر سیاست، حاکمیت، قدرت و را در تفاوتم کاملاً

این امر  کاراتانی کند.خشونت که از منطقی دیگری و شکل دیگری از مبادله تبعیت می

ایم، حال چه مالیات و خراج بگیرد چه با دولت روبرو کند، جایی کهمی را خوب تبیین

ت یا جا با کسب ثرولید ارزش اضافی نداریم. اینغارت کند، کاری به تولید کالایی و تو

رو هستیم. آمیز و سپس بازتوزیع آن روبهمازاد تولید به صورت خشونت یمصادره

ی همگانی و حقوق تواند در قالب بیمهبازتوزیعش یک جا دولت رفاه عامه است که می

برگر که گرتسنتوسط پادشاه یا دولت استعماری  جا همدادن به افراد صورت بگیرد، یک

شود. پس بین این دو عرصه هم باید بتوانیم گوید، بین درباریان تقسیم میمی

های واقعی تاریخی را نشان دهیم، براساس بازگشت به وضعیت واقعی نه میانجی

 هایی از منطق انتزاعی غیرتاریخی. براساس تکرار تکه

ها را تشخیص جیگردد، باید میاندر بخشی از قضیه که به بحث سیاست برمی

میانجی با مردم طرف هستید، با جوانان، زنان، بدهید. در سیاست به صورت عادی و بی

 به چیزی به نام طبقات وصل کرد و شود مستقیماًی مردم را نمیدانشجویان. این توده

جا با شان را براساس چیزی به نام پیکار طبقاتی توضیح داد. در ایندینامیسم حرکت

ی هایشان ربطی به مسئلهو دعواهای مختلف طرف هستید که خیلی هاستمای از آمیزه

داری پیشرفته هم کشی یا حتی سودآوری سرمایه ندارد. امروزه حتی در سرمایهبهره

 گیرند. چیزی تولیدبینیم، گوگل، اپل یا مایکروسافت بیشتر رانت و اجاره میمی

ارند و آن وسایل را در اختیار دیگران کنند، صرفاً انحصاری بر وسایل ارتباطات دنمی

گیرند. اجاره به شکلی در بحث اقتصاد گذارند که استفاده کنند و اجاره میمی

ی کشداری مارکس آمده. اما خیلی موارد دیگر هم هست که اصولاً ربطی به بهرهسرمایه
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های کاربرد ترین شکلافتادهبا عقب های سرمایهترین شکلپیشرفته ندارد، بلکه برعکس

داری نه فقط برده ؛داری داریدخورد. امروزه در همه جا بردههم گره میخشونت به

ق ها را به عهده دارد از طریجنسی. در کنگو شرکت چند ملیتی که انحصار تولید تراشه

ند گیرد تا بتواعنوان برده به کار میاستخدام مزدوران نظامی، قبایل کنگو را عملاً به

داری و ستمی است که معادن آنجا استخراج کند. بنابراین ماجرا وجود برده لیتیوم از

های مختلف ها و مذاهب دارد، و همچنین شکلریشه در نژادپرستی یا سرکوب قومیت

پذیر شدن تبعیض و ستم، نظیر مردسالاری و پدرسالاری که دیدیم مبنای امکان

ش ه سالگی برسد که بتوان استثماربه هشت سالگی و د استثمار است و اینکه یک بچه

داری را عوض جا رنگ سرمایهجا و آنهایی هستند که اینکرد. اینها بیش از پسمانده

 داری،طور نیست که بردهکنند. خیلی از جاها منطق، منطق ادغام صوری است. اینمی

اند و ههزار سال قبل بود 04ها از پدرسالاری، مردسالاری یا نژادپرستی تغییر کند. این

شان، مذهب و قومیت زنان و جوانان واقعی با اینها طرف هستند، به خاطر رنگ پوست

ها اتفاقاً در شان، با هزاران شکل از تبعیض و بردگی طرف هستند و اینو اسم و لهجه

، بله داریچیزی هست به نام سرمایه که بگوییمشوند. اینداری ادغام واقعی نمیسرمایه

ضدنژادپرستی، ضدتبعیض  یمبارزه که هرن طور این حرف درست است و همی

های ی تقسیم ثروت، اقتصاد، یکی شدن قدرت و ثروت در سیستمناخواه با مسئلهخواه

خورد؛ مثل همان چیزی که الان در چین داری انحصاری و الیگارشی گره میسرمایه

 کشیداخل منطق بهرهی اینها را در توانید همههست. ولی به این معنا نیست که می

که چیزی به نام طبقه دارید نیست. نفسه مساوی با اینببرید. حتی آن منطق هم فی

ی کارگر صنعتی نقش قرن نوزدهم را ندارد. در چین، امروزه کاملاً روشن است که طبقه

رو نیستیم و دعوا بین کسانی ای روبههند و بنگلادش هست اما در اروپا با چنین طبقه

فراد ا یها با همهشوند؛ مهاجران، بیکاران، پناهندهاز سیستم کنار گذاشته می است که

ه کو کاملاً همراه با آن هستند. بگذریم از این و کارگرانی که داخل سیستم هستند

ریخته است که در آمریکا مردان کارگر جوان همقدر بهنآقضیه که وضعیت سیاسی 

توانید با ستند. به نظرم این ملغمه را نمیسفیدپوست همه پشت سر فاشیسم ترامپی ه

تر مربوط به ارزش های انتزاعیهای مربوط به طبقه حل کنید چه برسد به بحثبحث
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داری خیلی بیشتر از من و شما اضافی و هزار چیز دیگر از این دست. اتفاقاً سرمایه

 ا حفظ کندهای گذشته واکنش نشان دهد و خودش رتواند به این تنوع و پسماندهمی

و در همان حال حتی تغییر دهد؛ و در بسیاری جاها نیز به روابط فئودالی و اشکال 

 بگیری متوسل شود. مختلف اجاره

داری از اگر بخواهم به وضعیت امروزی خودمان برگردیم، شاهد هستیم که سرمایه

اد دینی ساله به میانجی استبد 04برخی جهات با فقه شیعه پیوند خورده است. در این 

ایم. این ادغام شده داری جهانیو انواع تمهیدهای فقهی از جمله کلاه شرعی در سرمایه

ی حضور دولت و دخالت دولتی دارانههای غیرسرمایهقضا متکی به شکلادغام هم از

اصلاحات ارضی  ی معاصر هم اگربوده که به تعبیری سه هزار سال سابقه دارد. در دوره

یند اجتماعی انباشت اولیه بدانیم، فرایندی که یک طرفش کنده شدن را نمودی از فرا

مولدان مستقیم از وسایل تولید یا همان زمین است و طرف دیگرش تمرکز ثروت در 

اش در ایران اجاره گرفتن از نفت است یعنی همان که البته منبع اصلی) قالب سرمایه

 لت و زور ماورای اقتصادی روبرورسیده( با نقش عظیم دودرآمد نفتی که به دولت می

که دار است. پس اینترین سرمایهشویم. تا همین الان هم دولت در ایران بزرگمی

گوییم چون نه که در ایران به آن بخش خصولتی می -بخشی از اقتصاد امروز ما را 

 مفهوم انفال یا شکلی از ولایت اقتصادی توان به میانجیمی - دولتی است و نه خصوصی

دهد و تحت هیچ نظارتی هم نیست، قابل قبول است. ولی وضیح داد که مالیات نمیت

ها وجود داشته به یک معنا دخالت و شراکت روحانیت شیعه در قدرت از زمان صفوی

روحانیون خودشان  است. ی فرهنگی حکومت استبدادی پادشاهی بودهو روحانیت پایه

که الان چقدر اظ اقتصادی نقش داشتند. ایندارهای بزرگ بودند و به لحهم جزو زمین

داری هم نقشی هژمونیک دارند یا نه، کند و آیا در خود اقتصاد سرمایهنقش بازی می

اند، سر جای خود مطرح است. من صلاحیتی ندارم بحثی که آقای وهابی مطرح کرده

ولت اره بودن دکتوانم بگویم خیلی از ابعاد همهکه بتوانم در موردش نظر بدهم، فقط می

قبل از انقلاب هم بوده، اما خود مفهوم مالکیت خصوصی تا مشروطیت حتی درمورد 

با وضعیتی استثنایی طرف  دهداینها نشان می یزمین هم وجود نداشته است. همه

ی محصولی تحت لوای استبداد دینداری پیرامونی تکهستیم، یعنی با شکلی از سرمایه
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شود بیش از همه زنان ای که در ایران مطرح میمسئله علتو انزوای سیاسی. به همین 

ه داری بکند. این امر در روابط سرمایهی تاریخی و سیاسی تبدیل میرا به یک سوژه

های تاریخی وضعیت ماست. زنان محصول میانجی ینفسه وجود ندارد. مبارزهشکل فی

ه گویای شیفتگی ب« زن، زندگی، آزادی»گفتند جنبش های اروپایی وقتی برخی چپ

گذاشتند. اما آن  را جلوی 1۰و  19ی هاهای دیگر اعتراضزندگی آمریکایی است، چپ

 توانیم آن را فقطدهند و نمیرود همه واکنش نشان میزمانی که قیمت بنزین بالا می

های تاکسی که خودشان ماشین دارند و به طبقاتی خاص نسبت دهیم. خیلی از راننده

self-employed که هستند، به این موضوع معترض بودند و به خیابان آمدند. این

فروکاستن  یفلان اعتراض اقتصادی ولی آن یکی صرفاً فرهنگی است، نتیجه

شده است که ما به واقعیت تحمیل های از پیش تعیینهای تاریخی به قالبواقعیت

ها البتواند این قمیبخشی توجه دارد، نکسی که به سیاست رادیکال و رهایی کنیم.می

را به واقعیت تحمیل کند و بلکه باید بگوید که ما با هزاران نیرو و گروه و مردمان 

آنان با اقتصاد نقش  ی مستقیمشود براساس رابطهگوناگون طرف هستیم و نمی

کسانی که در اروپا علیه  یشان را فهمید. زنان، جوانان، دانشجویان، و همهسیاسی

م ها چه ربطی به سوسیالیسی فلسطینیکنند. مبارزهها مبارزه میکشتار فلسطینی

ملت مدرن بورژوایی هستند. ولی چرا -دولت دارد. آنها خودشان خواهان ساختن یک

من به این دلیل از آنها دفاع نکنم آیا حتماً باید برچسب طبقاتی یا سوسیالیستی روی 

ن حرکت به عنوان یک حرکت ضد توانم از ایدانم میآنها بزنم. در حالی که می

استعماری دفاع کنم، چون استعمار انگلیس و فرانسه بودند که اسرائیل را در خاورمیانه 

هایشان تا امروز کشیها و خططور که در سراسر آسیا و آفریقا با دخالتساختند، همان

داری یهاند، که آنها هم ربط مستقیمی به سرماانداخته هزاران فاجعه و جنگ به راه

 هایجهت آن را در چارچوبکه بیتوانم تأیید کنم بدون اینی آنها را میندارند. مبارزه

ارتدوکس مبارزه طبقاتی یا حتی سوسیالیسم بگنجانم. در واقعیت باید ببینیم چگونه 

دهند با جنبش فقرای جهان ها انجام میمبارزات آزادیبخشی را که فلسطینی شودمی

مان جنبشی که در بهار عربی رخ داد که مبنایش چیزی نبود مگر عرب وصل کرد، ه

ی جنوبی خلیج فارس، از طریق پول نفت های حاشیهساخته شدن دولتتمرکز ثروت، 
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داری هاری که مصر و کل آفریقا و خاورمیانه را براساس روابط نئولیبرالی و هجوم سرمایه

های پیوندها را نشان داد، بین حرکت شود در جاهایی اینبه خاک سیاه نشانده است. می

. شودکه چگونه نوع کار، بازرگانی و نقش نهادهای مالی عوض میو این جهانی سرمایه

پول در برتون وودز گرفته تا برسیم به نظم نوین تاچر و ریگان و هجوم  یاز تغییر پایه

ت به این معنا نیسکرد. ولی هار نئولیبرال و هزاران تغییر که در تاریخ ایجاد  یسرمایه

 هایتوانید همه جا براساس این مقولات پیش بروید. خیلی جاها باید میانجیکه می

 تاریخی را به شکل انضمامی در داخل خود وضعیت بیابید. 

گردم. صرف استفاده کردن از مقولاتی مثل طبقات جاست که به اول بحثم برمیاین

ی اساسی، تشخیص وضعیت دهد. مسئلهیا داد از سیاست زدن، چیزی را تغییر نمی

ای است که دارد. امروزه با ریختههمآشوبناک و به ها و حالتی پیچیدگیواقعی با همه

بحران اکولوژیکی ممکن است نفس وجود بشریت در صد سال آینده زیر سؤال برود. 

 دترمینیسم اقتصادی شود با آرایی که تهش بیش ازاین مجموعه از مسائل را نمی

 نیست، بتوان توضیح داد. 

 

ام نشان دهم که چگونه نظریه ی شخصیبحث سعی کردم با رجوع به تجربه در این

ها و ی پسماندههم به میانجی همهخورد، آندر واقعیت با سیاست گره می

به میانجی برخی مقولات مارکس سعی  داری.بیرون از منطق سرمایه هایپیچیدگی

و  داریی نقد اقتصاد سیاسی سرمایهدارد در این فضا پروژهکردم تا جایی که امکان 

مارکس را براساس تمام تحولات عجیب و غریبی که در  سوسیالیسم انقلابی یپروژه

 قرن بیستم و دو دهه اخیر رخ داده، به هم مرتبط سازم. 

ام این است که حرف به تنهایی کافی نیست. ببینید این حرف از کجا صحبت نهایی

داری به شود و آن جا نیز همیشه از قبل داده نیست. یعنی صرف وجود سرمایهمی زده

جایگاهی طبقاتی دارید. حتی اگر جایگاه طبقاتی هم وجود  این معنا نیست که شما

داشته باشد باز به این معنا نیست که آن طبقه هم اینک به منافع صنفی خودش آگاه 

گرا پی چبنده خودش را پیدا کند، تا در نهایتی سیاسی تواند نمایندهاست و حتی می

ها جملگی در گرو یا مارکسیست بتوانم به شکلی با آن جایگاه پیوند بخورم. این



  

20 

 

 یک پاسخ

شود. ی قضیه تخیل ناب میاش وجود نداشته باشد بقیهیی است که اگر یکیهامیانجی

مان ی تئوریکتوانیم بکنیم حفظ غنابه همین دلیل به نظرم تنها کاری که الان می

ی هاها و فضاهای بیرون از همین چارچوبکه بتوانیم تا حد ممکن جریاناست و این

این را هم در نظر بگیرید که اگر از  دو دوتا چهارتای مارکسیستی را بررسی کنیم.

های جدیدی هم مطرح شده گویند بله حرفمی بنیادگراهای دینی هم بپرسید به شما

را در چارچوب کتاب  هااست، ولی هنوز هم باید این حرف هاست و دنیای ما پیچید

مقدس خودمان بشناسیم و نباید از آن پا بیرون گذاریم. بنابراین صرف قبول یک امر 

جدید کافی نیست بلکه باید قبول کنیم که همه چیز را مورد نقد قرار دهیم. نقد اقتصاد 

و هنر، زندگی روزمره،  سیاسی یک قسمت است. نقد دولت، سیاست، دین، فرهنگ

 گراییانواع نژادپرستی و هویت کند، نقدمردسالاری یا کل فضایی که فروید مطرح می

 شده جای داد.تعیین شود در چارچوبی تنگ و از قبلها را اصلاً نمیضروری است. این

دنیایی آشوبناک و چندوجهی و پر از هیولاها  آمادگی برای تن سپردن و تجربه کردن

ای است برای اینکه بتوانیم از چیزی به نام سیاست شرط اولیه گوناگون یهالشو چا

  مان معنایی بیش از صرف ارضای خودمان داشته باشد.انقلابی حرف بزنیم و سخن

لایی ب پوچ است. اینوی شروع باخت و تبدیل شدن مبارزه به هیچبه نظرم این نقطه

بش چپ باید به سمت غنای نظری بیشتر است که سر کل چپ آمده و برای احیای جن

پردازی در مورد سیاست، دولت، ملیت، چیزهایی است مثل نظریه برویم. آنچه کم داریم

 دین، اسطوره، ادبیات، زنان، جوانان و... 

 

ی شخصی من بود و سعی کردم در قسمت دوم به بخشی از آنچه بیان شد تجربه

ستی نزدیک اند صحبتم را پیش ببرم. به سنت مارکسی کمک مقولات و مفاهیمی که

های سنت ها ووگو یا توافق بلکه صرف وجود تجربهاما در نهایت نکته اصلی حتی نه گفت

سازند و تاریخ به میانجی گوناگونی است که آدمیان با تکیه بر آنها خود را رها می

 کند.می گسترش و اشتراکی شدن آنها تغییر


